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 و متون بودايي مثنويبررسي تطبيقي عدم از ديدگاه مولوي در 

 (مادياميکاکاريکاو  پراجنياپارميتا)
 

 9زيانگ نگوين تي هين، *2 الهام رستاد ،1زاده غلامحسين غلامحسين

 

 دانشگاه تربيت مدرسدانشيار زبان و ادبيات فارسي، . 1

 استاديار زبان و ادبيات فارسي، مركز آموزش عالي اقليد. 2

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس. 3
 

 21/9/99: پذيرش                       11/2/99: دريافت 

 چکيده
تواند يکي از مسائل مهم  يکي از موضوعات پيچيدة فلسفي و عرفاني است كه معناي آن مي« عدم»

بازتاب معاني عدم در عرفان اسلامي و آيين بودايي . شناسي، يعني آغاز و انجام جهان، را حل كند هستي

گيري از دانش گستردة خويش در  لانا در مقام يکي از عرفاي بزرگ اسلامي، با بهرهمو. قابل تأمل است

. كار برده است  ، واژة عدم را در معاني بسياري به هاي شاعرانه زمينة متون حِکمي و عرفاني و خلاقيت

روند، عدم  ر ميشما كه از متون مهم تعليمي آيين بودا به مادياميکاكاريکاو  پراجنياپارميتادر متون بودايي 

 . و معناي آن، يکي از موضوعات محوري است

در اين پژوهش به شيوة توصيفي ـ تحليلي تلاش شده است ضمن معرفي دو متن مهم بودايي، 

دهد  نتيجه نشان مي. ديدگاه مولانا دربارة عدم در مثنوي با معاني آن در اين دو متن بررسي و تطبيق شود

و متون بودايي يکسان به كار رفته است، اما تلقي  مثنويجهان هستي در  هاي عدم خواندن ماهيت پديده

ها، حق يا حقيقت مطلق و غايت فناي سالك، مضامين ديگري هستند كه در  عدم از آغاز و انجام پديده

توان در نوع معرفت و  ها را مي ريشة اين تفاوت. اند متون مورد نظر با معاني متفاوت به كار رفته

تعالي، پديدآورندة هستي و غايت فناي  در عرفان اسلامي حق. يي يافتشناسي اسلام و آيين بودا هستي

رود و غايت سالك، رهايي از  كه در متون بودايي جهان از عدم آمده و به عدم مي سالك است؛ درحالي

 .رنج و رسيدن به نيرواناست

                                                                                                                   
E-mail: erastad@eghlid.ac.ir                                                                 *نويسندة مسئول مقاله:  
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 .يکامادياميکاكار، پراجنياپارميتا عدم، مولانا، مثنوي، متون بودايي،: هاي کليدي واژه

 مقدمه. 9

اين كلمه در لغت به . يکي از موضوعات مشترك مورد بحث ميان فيلسوفان و عرفاست« عدم»

به معني ناوجود است در مقابل  و كلام در فلسفه .است« نابودي»و « مرگ»، «نيستي»معناي 

اي از متکلمان موضوع خلق از عدم و ماهيت موجودات در عدم را نيز محور بحث  عده .وجود

از كلمة عدم فناي في الله يا مرگ اختياري اي چون  اسلامي معاني در عرفان. اند د قرار دادهخو

، معاني مثنويويژه در  مولانا يکي از عارفان بزرگي است كه در آثار خود، به .شود برداشت مي

  .متعددي براي عدم مطرح كرده است

يا تهي يکي از موضوعات محوري است كه بودا و  1سونياتادر عرفان بودايي نيز موضوع 

در اين پژوهش دو متن مهم . اند نام ناگارجونه، دربارة آن سخن گفته يکي از پيروان وي، به

هستند، انتخاب  2كه از متون مکتب ماهايانا پراجنياپارميتا و مادياميکاكاريکاهاي  نام بودايي به

اصل اين . ها مطرح شده است و معاني آن در آنكه مباحث مهمي در باب عدم  اند؛ چرا شده

، تبتي، (چيني قديم)هاي مختلفي چون هان  متون به زبان سانسکريت است و تاكنون به زبان

در اين پژوهش از . اند اند، اما به زبان فارسي برگردانده نشده ويتنامي و انگليسي ترجمه شده

هايي از آن به فارسي ترجمه شده  خشترجمة ويتنامي استفاده شده كه به فراخور موضوع ب

 .  است

 بيان مسئله. 9ـ9

و ترجمة متون بودايي مورد نظر از ويتنامي  مثنويدر اين مقاله تلاش شده است پس از مطالعة 

ها بررسي شود، سپس به شيوة توصيفي ـ تحليلي معاني مختلف  به فارسي، موضوع عدم در آن

 . داده شود صورت تطبيقي نشان آن در هر دو متن به
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اي دارد؟ مولانا چه معاني مثنويهاي اصلي اين تحقيق از اين قرارند كه عدم در پرسش

اند؟ موضوع عدم در اين متون چگونه چگونهپراجنياپارميتا و مادياميکاكاريکا متون بودايي 

 اند؟ با متون بودايي در موضوع عدم كدام مثنويهاي  ها و تفاوتمطرح شده است؟ شباهت

 پيشينة پژوهش .9ـ2

موضوع برخي تحقيقات قرار گرفته است، ازجمله پژوهش دهباشي كه  مثنويمفهوم عدم در 

خوانده « مرآتي»ها را  آنتقابل هستي و نيستي در نگاه مولوي را بررسي كرده و نوع تقابل 

مايستر كاكايي موضوع نيستي را از ديدگاه مولانا و (.  1331دهباشي، )« منطقي»است، نه 

موضوع آمدن « از عدم تا عدم»محمدي در مقالة  (.1311كاكايي، )اكهارت بررسي كرده است 

فرشتگي و درنهايت رسيدن به عدم را از   انسان از عدم، رشد و تحول او از جمادي تا مرحلة

هاي اين برداشت را در نگاه فيلسوفان پيش از وي، يعني  نگاه مولانا بررسي كرده و ريشه

 (. 1311محمدي، )الدين طوسي جسته است  خسرو و خواجه نصير ينا، ناصرس ابن

الدين  و غزليات مولانا جلال مثنويعدم و معاني آن در »اي با عنوان  تدين نيز در مقاله

، ضمن بحث مفصلي در باب اصالت وجود و مخالفت با نظرية اصالت ماهيت، از «محمد بلخي

نا، وي را در زمرة افرادي قلمداد كرده است كه طرفدار طريق بررسي معناي عدم در آثار مولا

 مثنويپيوندهاي معنايي آية الست و اعيان ثابته در »(. 1391تدين، )اصالت وجود هستند 

توجه  مثنوياز ديگر مقالاتي است كه به موضوع عدم در ( 1391فر و باغبان،  بهنام)« مولانا

 .داشته است

هاي  پژوهش لامي و مقايسة آن با نيروانا در دين بودايي نيزدر مورد مفهوم فنا در عرفان اس

هاي بودا،  صورت تطبيقي در آموزه ضيايي نيز فنا و نيروانا را به. متعددي انجام شده است

تبييني »نژاد در مقالة  برهان و حاجيان(. 1311ضيايي، )كاستاندا و مولانا بررسي كرده است 

ضمن بيان مطالبي در باب تجربة عرفاني و معرفي اجمالي  «گرا از تباين نيروانا و فنا ساخت

اند كه با توجه به تفاوت اساسي مسير عارف مسلمان و  گرايي، نشان داده هاي ساخت  نظريه
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رو فنا و نيروانا يکسان  اين ها نيز با يکديگر بسيار متفاوت است؛ از بودايي، هدف نهايي آن

 (.1391نژاد،  برهان و حاجيان)نيستند 

هاي اين محققان اشاره  توان به پژوهش در زمينة بررسي مفهوم عدم در متون بودايي مي

و  3تاكاكوسو. جي 1ادوارد كنز، 5مي،. جي 1مورتي،. وي.ار.تي 3سوزوكي دايستز تائيترو،: كرد

اند،  ها كتاب، رساله و مقاله به زبان ويتنامي نيز به بررسي مفهوم تهي پرداخته ده .1يشرباتسک

از بررسي مادياميکا و سونياتا  9تيچ تام تين، اثر تاريخ انديشه و فلسفة مفهوم تهي،له ازجم

اثر تيچ نو  ماهايانا بودي ساتوا و تهي در سوتراهاي پالي و 11هونگ ذونگ نگوين ون هاي،

 . ...و 11زوي هونگ
نامة خويش موضوع عدم را از ديدگاه مولانا و اين  در پايان( 1391)زيانگ نگوين تي هين 

پيشينة . دو متن بودايي بررسي كرده است كه اين مقاله حاصل بخشي از تلاش ايشان است

و هم در متون  مثنويصورت مستقل، هم در  دهد كه دربارة موضوع عدم به پژوهش نشان مي
صورت گرفته و در زمينة يکي از معاني عدم، چون فنا و نيروانا، نيز هايي  بودايي، بررسي

صورت مقالة علمي  هايي انجام شده است، اما تاكنون تحقيقي كه به صورت تطبيقي پژوهش به

تطبيقي مفهوم عدم را از ديدگاه مولانا با مفهوم تهي در متون بودايي بررسي كند، انجام نشده 
و  پراجنياپارميتابار دو متن مهم بودايي، يعني سوترا  براي نخستينهمچنين در اين مقاله . است

 .هايي از آن متناسب با موضوع به فارسي ترجمه شده است ، معرفي و قسمتمادياميکاكاريکا

 معرفي متون بودايي. 2
ي مکتب ماهاياناست و شامل پراجنياترين سوتراهاي از مهم برگياپرميتايا  سوترا پراجنياپارميتا

ترين متون بودايي  وچهار جلد، ششصد كتاب و پنج ميليون كلمه است كه از حجيم ستبي

سوترا احتمالاً بين قرن اول تا پنجم پيش از ميلاد نوشته شده و زيرمجموعة . رود شمار مي به
اصل آن به زبان سانسکريت بوده كه از ميان رفته و امروزه فقط متن . است 13ويپوليا

و  11راهبان چيني، مانند كومارجيوا. و تبتي بر جا مانده است« هان»زبان شدة آن به  ترجمه
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به  1911تا  1933از  11يماين متن را تيچ چي ني. اند مترجمان آن بوده 15هيوان تسانگ،

 .ويتنامي ترجمه كرده است

 92ياپارميتاجناپرسوترا . 2ـ9

رساند، يا به عبارت ديگر،  سو مي ندر لغت به معني خردي است كه انسان را به آ تاياپارميپراجن

پراجنياپارميتا درواقع مرحلة ششم از كمالات . اين واژه به معني فراسوي فرزانگي است

 :اند از كمالات ششگانه عبارت. كند ششگانه است كه سالك بودايي را به سعادت راهنمايي مي

 كمال در بخشش و سخاوت؛: 13دانه ـ پارميتا. 1

 كمال در رعايت كردن قوانين دين بودايي؛: 11سيله ـ پارميتا. 2

 كمال در صبر و شکيبايي؛: 19سانتي ـ پارميتا. 3

 كمال در تلاش و كوشش؛: 21ويريا ـ پارميتا. 1

 كمال در تمركز و مديتيشن؛: 21ديانه ـ پارميتا. 5

 .كمال در خرد و دانايي: 22پراجنيا ـ پارميتا. 1

 (. Mô, 2000: 30)اند  كنند و به نام سوتراهاي خرد شناخته شدهاين سوتراها بر كمال خرد تأكيد مي

  29کايکاکارياميماد. 2ـ2

مادياميکا از . ترين اثر ناگارجونه، فيلسوف قرن دوم ميلادي، است معروفمادياميکاكاريکا 

صورت منظوم نوشته شده  به اين اثر. هاي بودايي، است ماديما به معني راه ميانه، يکي از آموزه

كند كه  ناگارجونه در دو درس اول، بودا را ستايش مي. درس است 111فصل و  23شامل  و

. را به رهروان نشان داده است تا بتوانند به اسرار حقيقت اين عالم دست يابند 21پرتيتياسموتپادا

، دوازده پرتيتياسموتپادا براي سالکان و فصل 21فصل . ساتوا است فصل اول در باب بودي 25

از  25اين كتاب را كومارجيوا. دهد وازده پرتيتياسموتپادا را براي مردم عادي شرح ميآخر، د

در اين پژوهش . هاي مختلفي ترجمه شد بعدها به زبان. سانسکريت به زبان هاني ترجمه كرد
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در كنار اين ترجمه از ديگر . به ويتنامي، استفاده شده است 21از ترجمة تيچ تين سئو

آن نيز بهره  هاي و شرح 21چن تان توي 23مانند ترجمة تيچ تينه نيم، هاي ويتنامي، ترجمه

 . گرفته شده است

 (پراجنياپارميتا و مادياميکاکاريکا)و متون بودايي  مثنويمعاني عدم در . 9

 (نما نمود در مقابل بود يا نيست هست)هاي جهان هستي  پديده. 9ـ9

راكه درواقع نيست و نابود است، اما هاي لاينفك عالم هستي است؛ چ عدم يکي از ويژگي

كلُُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجهَْهُ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَيْهِ »: در قرآن كريم آمده است. نمايد ظاهر هست مي به

الوجود است و اين جهان و موجوداتش  خداوند واجب(. 11/قصص)« تُرجَْعُونَ

تعبير « معيت قيوميه»اين نظريه با عنوان . ها وابسته به بود اوست بود آن. الوجودند ممکن

چيز غير از خدا نيستِ  مولانا اعتقاد دارد همه. شود، ولي بودن او به ذات خودش قائم است مي

اما خيال و وهم   ، يعني هستي حق،«بود»است در برابر « نمود»چيز درواقع  نماست؛ همه هست

 :دهد تا بود حقيقي را نبيند انسان را فريب مي
 هاي مــا                    هاييم و هستي ـــدمما ع

 

 نُــمـــا تــو وجــود مـُطلقي فــانــي 
 

 مـا همه شيــران ولي شيــر عَـلم                 
 

 شان از بـــاد بـــاشد دم بـه دم   حمـله 
 

 (111ـ 115/ 1: 1311مولوي، )
اي  ماهيت يا طبيعت همة موجودات، اعم از جاندار و غيرجاندار؛ معاني پراجنياپارميتادر 

چون احساس، ناداني، خير و شر؛ امور زماني چون گذشته، حال و آينده در اين عالم، عدم 

ساريپوترا »: توان درك كرد ها را نمي به همين دليل است كه تولد و رشد آن. خوانده شده است

به : جواب داد 29كنند؟ سوبوتي شوند و رشد نمي ها متولد نمي به چه سبب همة پديده: پرسيد

به دليل . دليل اينکه ماده و صورت عدم است؛ بنابراين تولد و رشد و نمو آن قابل درك نيست

ها اينکه احساس، مفاهيم، تأثيرات ذهني و آگاهي، عدم است؛ بنابراين تولد و رشد و نمو اين

توان تولد و رشد و نمو آن را درك نکه ناداني عدم است، نميبه دليل اي]...[ قابل درك نيست 
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توان تولد و رشد و  به دليل اينکه آنچه به نيروانا متعلق است، عدم است؛ بنابراين نمي]...[ كرد 

 ,Đức)« ]...[نمو، خوشي و رنج و آنچه را متعلق به تولد و مرگ و نيرواناست، درك كرد 

2003, t2.776-779) 
ها،  نيز از ديگر معاني عدم در اين متن است؛ موجود انگاشتن پديده« هانبودن پديدهواقعي »

سازند و آنچه چشم، گوش، بيني، بدن و ذهن عالم را مي. مجازي و برساختة ذهن انسان است

بودي ساتواهاي بزرگ ]...[ »: كند، واقعيت ندارد و جعلي است هايمان جلوه مي جلوي چشم

اند  ها جعلي ها و پديده ياپارميتا بايد اين حقيقت را بدانند كه همة اسماجنرهنگام پيروي از پ

بنابراين نبايد در ]دانست كه اسم جعلي و پديده جعلي است آن بودي ساتواي بزرگ مي]...[ 

؛ نه غرقِ ماده و صورت، نه غرقِ احساس، نه غرقِ مفاهيم، نه غرقِ تأثيرات [چيز غرق شد هيچ

نه غرقِ ]...[ اهي، نه غرقِ چشم، نه غرقِ گوش، نه غرقِ بيني، نه غرقِ زبان ذهني، نه غرقِ آگ

ها ماهيت واقعي ندارند و ادراك چرا؟ به اين دليل كه همة پديده. ها و تمرينات عارفانه روش

 .(Ibid., t1, q13: 244-246)« ]...[پذير نيست  ها هم امکان آن

ها را  داند بايد همة پديده و راهب بودايي مي در آيين بودايي، اين دنيا خيالي بيش نيست

مسئوليتي  مسلّم است كه ناديده گرفتن در اينجا به معني غفلت ورزيدن و بي. ناديده بگيرد

تري در بر دارد؛ اينکه راهب نسبت به تعلقات دنيوي  نسبت به زندگي نيست، بلکه معني عميق

بودا بارها در تعاليم . گويند ن عدم ميحقيقت جهان چيز ديگري است كه به آ. تفاوت شودبي

احساس، مفاهيم، تأثيرات ذهني و . صورت فقط اسمي جعلي است]...[ »كند كه  خود تأكيد مي

 ,.Ibid )« ]...[ها نيست  بودن جدا از ماهيت همة پديده  اين جعلي. آگاهي، اسم جعلي هستند

t4, q85: 621 )   
است كه به روش فلسفي از « تهي»يا « سونياتا»انديشة  مادياميکاكاريکا موضوع اصلي در

از نظر . ها به يکديگر عدم خوانده شده است طريق تبيين زنجير علّي، روابط و وابستگي پديده

آيند و به  وجود مي ناگارجونه موجودات از هماهنگي و تركيب هسته و شرايطي چند به

ناگارجونه . اند بسيار، در اصل يکسان و عدم هاي ها با وجود تفاوت پديده. اند يکديگر وابسته
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اگر ثبات / اگر ايجاد و توليد نباشد، تجزيه و فساد هم نباشد»: گويد مي مادياميکاكاريکادر اول 

اگر آمدن نباشد، رفتن / اگر هويت نباشد، تمايز هم نباشد/ و بقا نباشد، پايان و زوال نيز نباشد

معني  ماهرانه برطرف كردن گفتارهاي پوچ و بي/ ير علّيبيان آن، نظرية زنج/ نيز وجود ندارد

نظرية زنجير علّي / كنم كه تعليم داده است من در برابر آن سرور بزرگ، بودا، تعظيم مي/ است

در اينجا ناگارجونه هشت مورد را  (.Bồ Tát, 2001: 11)« را كه از همة تعاليم بالاتر است

نه توليد و ايجاد، نه تجزيه و فساد، نه ثبات و بقا، نه پايان و : صورت منفي بيان كرده است به

ها  پديده. گويند به اين هشت منفي هشت عدم نيز مي. زوال، نه هويت و تمايز، نه آمدن و رفتن

يت اين هسته و شرايط نيز عدم ماه. آيند براساس هسته و شرايطي چند به عرصة هستي مي

ها از هسته و شرايط  تولد، مرگ، بقا، زوال، هويت، تمايز، آمدن و رفتن اين پديده». است

آيد، طبيعت و سرشت اين هسته و شرايط عدم است، همه عدم است؛ بنابراين  وجود مي به

توانند اين  نادان نمي افراد (.Minh. 2003: 21)« ]...[گويند تولد نيافتن، نمردن، ناپايداري  مي

خود  به ها واقعيت دارد و موجودات خود كنند وجود اين پديده حقيقت را ادراك كنند؛ فکر مي

وجود  خود به به ها خود پديده»: در درس سوم چنين آمده است(. như trên: 26)آيند  به ميان مي

وجود  به( خود و چيز ديگر)و د نيز از اين/ آيند وجود نمي كه از چيز ديگر هم به چنان/ آيند نمي

 (.Ibid.,    3: 23-24)« شوند ها متولد نمي پس پديده/ آيند وجود مي علت به يا از بي/ آيند نمي

پس / ندارند« خودبود»ها بالذات  پديده»: چنين آمده است مادياميکاكاريکادر جاي ديگر از 

اين موجود است، پس آن نيز ": پس اين استدلال نادرست است كه بگويند/ شکل واقعي ندارند

  .(Ibid.,    12: 33)« "بايد موجود باشد

خود  به ها خود اساس ناگارجونه مخالف ديدگاه افرادي است كه معتقدند پديده براين

ها اين امر خلافِ به باور بودايي. آيند و به هيچ هسته و شرايطي هم وابسته نيستند وجود مي به

نظرية عدم در . وجود آيند بايد بر هسته و شرايط تکيه كنند تا به ها پديده. قانون طبيعت است

گويد اين علت و شرايطي كه  كند، اما مي اين متن بودايي وجود علت و شرايط را انکار نمي
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ها كه  با اين وصف، آن. ها را ايجاد كرده، واقعي نيست و بيشتر نمود است تا بود پديده

 .اند ة نيهيليستي و نفي وجود موجودات برسند، در اشتباهاند از اينجا به اصل نظري خواسته

 تعالي و حقيقت مطلق  حق. 9ـ2

صورت هست نمايان كرد، اما ذات و هستي حقيقي خود را  خداوند اين جهان فاني را به

 : ياد كرده است« نماوجود مطلق فاني»تعالي با عنوان  مولانا از حق. صورت نيستي جلوه داد به

 ود هست و محتشم                          نيست را بنم
 

 ...هست را بنمود بــر شکل عــدم 
 

 اين عدم را چون نشاند اندر نظــر                         
 

 چون نهان كرد آن حقيقت از بصر              
 

 (1135و  5/1121: 1311مولوي، )

 

 هاي ما هاييم و هستي ما عدم
 

 نما فانيتو وجود مطلقي  
 

 (1/112: 1311مولوي، )

اگر لفظ شيء يا چيز را به موجودي اطلاق كنيم كه داراي چيستي و نام است، در اين »

چيز شبيه او نيست، بلکه بالاتر،  تنها هيچ چيز نيست و نه تنها شبيه هيچ صورت ذات خداوند نه

هستي نامحدود و كه  چيز نيست، نيستي محض است، نيستي فوق وجود است؛ چرا او هيچ

 (.13: 1311كاكايي، )« توان نيستي ناميدمتشخص را مي نامعين و غير

هاي او به ميان نيامده است، اما  در آيين بودايي سخني از پديدآورندة هستي و ويژگي 

يا همان  31«واقعيت نسبي»، را در برابر «بود»، يعني 31«واقعيت مطلق»ناگارجونه اصطلاح 

-دهد، شباهت بسياري به ويژگيتعاريفي كه وي از واقعيت مطلق ارائه مي. بردكار مي به« نمود»

باره  لحاظ فلسفي طرز تلقي يك مسلمان و يك بودايي دراين چند به تعالي دارد؛ هرهاي حق

فقط . دور است ها به واقعيت مطلق از همة ادراكات نادرست و سوءتفاهم. بسيار متفاوت است

در واقعيت نسبي موجودات . توانند به اين حقيقت دست يابند مي بودا و عارفان والامقام

شوند، اما در واقعيت مطلق حقايق عالم عين خود  براساس هسته و شرايطي چند ايجاد مي
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چيز ايجاد  اي كه در آن هيچگونه شوند و اين حقيقت، مطلق و متعالي است، به نمايان مي

طريقي براي رسيدن به . ، نه غم و شادمانيشود؛ نه تولد و مرگ، نه خشم و خشنودي نمي

/ آوري دست نمي واقعيت مطلق را به/ اگر بر واقعيت نسبي متکي نباشي». نيرواناي رهايي است

 :Bồ Tát, 2001,     352)« يابي به نيروانا دست نمي/ دست نياوري اگر واقعيت مطلق را به

314.) 

اسم است، از هر نوع زبان و كلامي خارج است و ادراك  واقعيت مطلق، حقيقت بي»

شود؛ زيرا اگر زبان، حقيقت را   اين حقيقت به وسيلة زبان بيان نمي. كند نادرست را برطرف مي

پس اگر بدانيد واقعيت نسبي، جعلي و خيالي است، به . افتد كند، در دام واقعيت نسبي مي بيان 

 (.Minh, 2003: 314)« يابيد ق دست ميواقعيت مطل

 

 ها آغاز و فرجام پديده. 9ـ9

توان  درواقع نمي. تعين است، در مقابل وجود كه تعين دارد عدم در اصل به معني نيستي و بي

حال گاه در تعابير شاعرانة  اين با ؛كيف يا جهاتي چون پيش و پس درنظر گرفت و براي آن كم

شود كه موجودات از آنجا به سوي عالم هستي سرازير  مولانا از عدم همچون مکاني ياد مي

 : روند شوند يا پس از نابودي به آنجا مي مي

 هــا زود زود                  از فسونِ او عـــــدم
 

 زنــد سوي وجــــود خــوش مُعلَّق مي 
   

 موجود افسوني چو خواندباز بر 
 

 زو دو اسبه در عدم موجود راند 
   

 (1151ـ1/1152: 1311مولوي، )
 هر دمي از وي همي آيد الست                 

 

 گردند هست جوهر و اعراض مي 
   

 آيد بلي زيشان ولي گر نمي
 

 آمدنشان از عدم باشد بلي 
 

 (2111ـ1/2111: 1311مولوي، )     

كاربرد مولانا از عدم را صرفاً حاصل تصرفات شاعرانه و توسعات مجازي در  تدين اين نوع

، اما در اين ابيات موضوع پيچيده و فلسفي خلق از عدم (33: 1391تدين، )شمارد  زبان مي
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آمده؛ يعني حقيقت اسما « اعيان ثابته»عربي با عنوان  مطرح شده است؛ همان كه در نظريات ابن

 :خداوند موجود بوده است و موجودات در عدم نزد

 صورتي بود اين مني اندر عدم
 

 پيش حق موجود نه بيش و نه كم 
 

 (1213/ 1: 1311مولوي، )

-زرين)عربي دارد  هايي با ابن  كوب ديدگاه مولانا در اين زمينه تفاوتگفتة زرين البته به 

جهاني تاريك و سراسر ، «عدم اول»اين عالم به تعبير برخي پژوهشگران (. 333: 1311كوب، 

(. 151: 1311محمدي، )اي طولاني داشته است سکون و شبيه به جهان جمادي بوده كه دوره

فر و باغبان، بهنام)اند  كار برده از ديگر تعابيري است كه براي آن به« الست»و « عالم وحدت»

گلستان، خالي از عدم در تعابير مولانا مکاني چون كارگاه و (. 51: 1311؛ كاكايي، 99: 1391

 :كثرت و اضداد است

 پس درآ در كارگَه يــعني عــدم                            
 

 تا ببيني صنع و صانع را به هــم 
               

 (2/311: 1311مولوي، )
 ست                                 خودي در گلستان عدم چون بي

 

 ست مستي از سغراق لطف ايزدي 

   
 (2912/ 3 دفتر: 1311مولوي، ) 

 :شوند واسطه ايجاد مي در جهانِ گسترده، دور و بسيط امور و اشيا بي

 اي خدا جان را تو بنما آن مقام
 

 رويد كلامحرف ميكاندر او بي 
 

 تا كه سازد جان پاك از سر قدم
 

 سوي عرصة دور پهناي عدم 
 

 (3192ـ3/ 1: 1311مولوي، )

داشت منظور از عدم، در اينجا به تعبيري عدمِ مضاف، يعني عدم در مقابل البته بايد توجه 

؛ زيرا (11: 1331؛ دهباشي، 115: 1391فر و باغبان، بهنام ←)، است «تقابل مرآتي»وجود يا 

هاي آن را  تنهايي چيزي نيست كه بتوانيم بدون درنظر گرفتن وجود و هستي ويژگي عدم به

 . بشناسيم
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آمدن از . شودمي« قوس صعود»هم عدم است؛ چيزي كه از آن تعبير به ها فرجام پديده

عدم به هستي و بار ديگر رفتن از هستي به عدم، امري است كه پيوسته و بدون انقطاع انجام 

 : شودمي

 سوي هستي از عدم در هر زمان
 

 هست دائم كاروان در كاروان 
 

 باز از هستي روان سوي عدم
 

 ها دم به دمروند اين كاروانمي 
 

 (1119ـ1/91: 1311مولوي، )

شود؛ هسته و در آيين بودايي آفرينش موجودات اصلاً با مباحث ماوراءالطبيعه تبيين نمي

شود و در شرايط فيزيکي  كند، مثلاً اسپرم مرد با تخمك زن تركيب ميها را ايجاد مي شرايط آن

شوند و  هاي بدن انسان فرسوده و ضعيف مي به مرور زمان سلول. آيد دنيا مي مساعد فرزند به

« روند اند و به كجا مي ها از كجا آمده          پديده»بنابراين در پاسخ به پرسش . رود جسم از بين مي

ها هم  رفتن آن  گيري و از بين علت شکل. «روند جا نمي جا نيامدند و به هيچ ز هيچا»: بايد گفت

اگر ساز بر هسته و شرايط ! اي مرد خوب»: فقط هماهنگي يا ناهماهنگي هسته و شرايط است

چوب، ]...[ شود، هسته و شرايط اين ساز،  تکيه نداشته باشد، صدايي از آن ايجاد نمي

. تواند صدا را توليد كند زدن و آهنگ آن است؛ بنابراين هر عنصري نمي ها، تارها، ضربه سوراخ

آن صدا از جايي متولد نشده . آيد وجود مي زماني كه اين عناصر با هم تركيب شوند، صدا به

  (.Đức, 2003, t2, 16, q400: 866)« رود جا نمي است و هنگامِ از بين رفتن نيز به هيچ

يك عدم محض تلقي شده « عدم»يا « هيچ»آمده،  پراجنياپارميتابراساس اين مطلب كه در 

كه در نگاه مولانا اين عدم و تقابلش در برابر  دارد؛ درحالي« وجود»است كه تقابل منطقي با 

 .هستي، تقابل مرآتي است، نه مطلق و منطقي

 92فناي في الله و نيروانا. 9ـ4
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. نيستي، محو شدن: فنا». لانا به آن اشاره داردفناي في الله يکي ديگر از معاني عدم است كه مو

« در اصطلاح يعني فناي بنده در حق كه جهت بشريت بنده در جهت ربوبيت حق محو گردد

 .(ذيل فنا: 1313سجادي، )

 من عدم و افسانه گردم در حنيـن
 

 ساجــديـنيـابــم اندر تقلّب تــا  
 

 (3/1111: 1311مولوي، )

 قــربــان شومبار ديگر از ملــك 
 

 آنــچ انــدر وهَــم نــايـــد آن شوم 
 

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون
 

 گويدم كـــه انِّـــا اليــه رَاجِــعُـــون   

 (3911-3915/ 3: 1311مولوي، ) 

 : نردبان رسيدن به آسمان همين نفي انانيت است

 چيست معراج فلك اين نيستي
 

 عاشقان را مذهب و دين نيستي 
 

 (1/233: 1311مولوي، )

اين عدم كه مولانا عاشق آن است، همان مرحلة والا و نهايي تکامل انساني است كه مراحل 

 . جمادي، نباتي، حيواني، انساني و فرشتگي را پشت سر نهاده است

 تا بداني در عدم خورشيدهاست
 

 وآنچه آنجا آفتاب آنجا سُهاست 
 

 يخرج الحي من الميت بدان
 

 عدم آمد اميد عابدانكه  
 

 (1113ـ11/ 5: 1311مولوي، )

بوداييان . رود شمار مي از مباحث مهم فلسفي بودايي به 33نبودِ جوهر ثابت پراجنياپارميتادر 

نيز تحت سلطة قانون ناپايداري « من»اين . واحد و واقعي وجود ندارد« منِ»معتقدند كه هيچ 

صورت و ماده، )اهنگيِ مجموعة پنجگانة عناصر گيرد؛ چراكه بر اثر تركيب و هم قرار مي

« من». كند لحظه تغيير مي به شکل گرفته است و لحظه( احساس، مفاهيم، تأثيرات ذهني و آگاهي

دلبستگي انسان به اين . كند آورد و او را گرفتارِ مسائل دنيوي ميوجود مي رنج را براي انسان به

شود؛ از همين روست كه حرص و آز، خشم و جهل  واحد مي« منِ»، باعث تصور وجود «من»

هدف نهايي تعاليم بودايي نفي انانيت يا اين . شود آيد و از اين طريق رنج ايجاد مي وجود مي به
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بودي ساتواهاي بزرگ ! اي سرور بزرگ من: بودا گفتآن زمان سوبوتي به »: است« من»

« من»بينند  كنند و چون مي ها را مشاهده مي كنند، پديده هنگامي كه از پراجنياپارميتا پيروي مي

 (.Đức, 2003, t3, q74: 444)« ...شود شود، ذهنشان خالص و متعالي مي متولد و توليد نمي

ني بودايي و هدف غايي براي رهايي و نجات ترين مفهوم عرفا ترين و ژرف نيروانا مهم

شده است؛  نيروانا در لغت به معني جرقه يا آتش خاموش. يافتن از درد و رنج جهان است

در اصطلاح به . همچنين به معني از بين رفتن، متولد نشدن، آرامش و آسايش گرفتن است

چنين آمده  داييفرهنگ اصطلاحات بودر . است... معني خاموش شدن عطش ميل و آرزو و

ايجاد نشدن، تولد نيافتن، بدون وابستگي به چيزي ديگر، آرام گرفتن، رها شدن، از بين »: است

حالت به پايان رسيدن وجودِ (. نير به معني خارج شدن، وانا به معني جنگل است)نرفتن 

دوره  نيروانا به دو. فردي، دوباره متولد نشدن و غرقِ سعادت و خشنودي جاودان گشتن است

 (.  Tư  đi n ph t h)« ]...[نيرواناي در حالِ زندگي و نيرواناي بعد از مرگ : شود تقسيم مي

متولد / هستند« غير عدم»ها  اگر پديده»: مفهوم نيروانا چنين آمده استمادياميکاكاريکا در 

نه رفتن و / كه گويند نيرواناست؟/ پس زوال و فساد چيست؟/ پذير نيستند شوند، نيز زوال نمي

 Bồ)« اين معني نيرواناست/ نه تولد يافتن و نه زوال پذيرفتن/ نه زوال و نه ثبات/ نه آمدن

Tát, 2001,     384: 337.)    

وجود نيامده است و امري متعالي،  اي است كه براساس هسته و شرايط به نيروانا تنها پديده

خود، به نيروانا برسد كه پيش از مرگ تواند قبل از مرگ  كسي مي. عارفانه و روحاني است

هاي دنيوي را  مرده باشد و به معناي واقعي دست از زندگي بشويد و همة تعلقات و دلبستگي

ناگارجونه توضيح . در نيروانا عدم مطلق است يا به معني ديگر عدم، نيرواناست. كنار بگذارد

پس بايد / ود، از بين بردن غيروجوداز بين بردن وج /اينکه در سوترا بودا تعليم داد»: دهد مي

حقيقت نيروانا از  (.Ibid.,     342: 392)« نه وجود است و نه غيروجود/ بدانيد كه نيروانا

« يقيناً از هم جدا نيست/ دو حقيقت اين/ و حقيقت عالم/ حقيقت نيروانا»: اين عالم جدا نيست

(Ibid.,     402: 348   .) 



 9911 زمستان ، 4 ، شمارة8دورة                      هاي ادبيات تطبيقي                                     فصلنامة پژوهش  

 

15 

 

چيز راه  است؛ يعني فضايي كه در آن هيچ« عدم»نوعي  با توجه به تعاريف فوق، نيروانا به

كشند؛  اند، ديگر درد و رنج نمي نه هستي و نه نيستي و سالکاني كه به اين مقام رسيده. ندارد

 عناصر مادي و. اند ها را دريافته خوبي واقعيت اين عالم و نيروانا يعني عدم بودن آن زيرا به

به دليل اينکه به هسته و شرايط دلبستگي داريد، ». ذهني مانع رسيدن به اين حقيقت هستند

گرفتارِ چرخة تولد و مرگ هستيد، اگر به اين هسته و شرايط دلبستگي نداشته باشيد، به معني 

سالك براي رسيدن به نيروانا يا عدم واقعي،  (.291 :1999 ,          )« رسيد نيروانا مي

عطش همة ادراكات نادرست، گفتار و پندارِ نادرست، خشم و نفرت، ميل و آرزو،  بايد

 .را خاموش كند و با چشم سِرّ رنگ و صورت حقيقت را ببيند... ها و دلبستگي

 نتايج درك عدم. 4

 تهذيب نفس . 4ـ9

ة ها، انسان را از هم در نگاه مولانا چشم بستن از ظواهر و ديدن حقيقت معدوم بودن پديده

 :گرداند پاك مي... امور نفساني، چون حرص، شهوت، حسادت و

 گـــر همي خـــــواهـــي سلامت از ضرر
 

 چشم ز اول بند و پــايــان را نــگــر 
 

 ها را ببيني جــمــلـه هست  تا عـدم
 

 ها را بنگـــري مــحسوس پَست هست 
 

 (1311ـ1/1311: 1311مولوي، )

ناگارجونه ضمن مطرح كردن يك اصل فلسفي، يعني نسبي بودن جهان و  مادياميکاكاريکادر 

. كند ها، به نتيجة اخلاقي آن، يعني رسيدن به نوعي تهذيب نفس و آرامش، اشاره مي پديده

/ ، احساس و ميل نيز عدم است پس آگاهي، لمس/ ديدن و آنچه ديده شده، همگي عدم است»

/ عيناً گوش، بيني، زبان، بدن، ذهن/ داشته باشند؟ چگونه وجود/ پس چهار دلبستگي و شرايط

n              ư         ) «همانند مسئله ذكر شده است/ بايد بدانيد.../ صدا، شنونده و   

        48: 64). 
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ويژه شش زمينة  ها به ها و عدم بودن آن سالك بودايي با درك درست متولد نشدن پديده

تمايل ندارد؛ ... ورزي، غم و ناراحتي و ، شهوت و هوس، كينهآگاهي ديگر به خشم و نفرت

 ,     )گيرد  واقعيت ندارند، پس ذهنش آرام مي... داند اين چشم، گوش و چراكه مي

Nghiêm, 2003: 90.) 

 تواضع. 4ـ2

ساتوا داراي  كه بودي  يکي از نتايج اخلاقي درك عدم، تواضع است؛ چنان پراجنياپارميتادر 

العادة بسياري است، اما چون به حقيقت درك عدم رسيده، انجام اين  كرامت و كارهاي خارق

! سرور بزرگ من: آن زمان ساريپوترا از بودا پرسيد»: كند كارها در برابرش بزرگ جلوه نمي

استفاده كرده  31روي كردن از پراجنياپارميتا، چگونه از كرامت اولبودي ساتواي بزرگ هنگام پي

العادة  بودي ساتوا از كرامت اول استفاده كرده، امور خارق! ساريپوترا: است؟ بودا گفت

جهت را به  تواند همة اشياي روي زمين و اين عالم ده شماري را شروع كرده است؛ او مي بي

شود، كند يا اينکه در آن واحد غايب و ظاهر  هم بريزد، يك را به صد و صد را به يك تبديل 

]...[ رود، مثل پرندگان پرواز كند  ها و ديوارها عبور كند، انگار روي فضاي خالي راه مي از كوه

شود  همچنين غرقِ اين امور نمي. كند كه به اشراق و روشنگري رسيده است همه ادعا نمي اين با

به اين . ..چرا؟. كند به روشنگري و خردِ كامل رسيده است تر از همه اينکه قبول نمي و مهم

ها رسيده است، با  جدايي از ماهيت،  دليل كه آن بودي ساتوا به درك درست عدم همة پديده

من : كند كه آن بودي ساتوا به اين فکر نمي... دست آورده است قابل ادراك نبودن ماهيت را به

كند  کر ميام براي اينکه خود و ديگران را خشنود كنم، بلکه به اين ف كار برده كرامت اول را به

 (.Đức, t1, q9: 164)« كه استفاده از كرامت اول براي رسيدن به خردِ بوداهاست

 93درك راه ميانه. 4ـ9
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هاي  راه ميانه از روش. شود تا راه ميانه نيز درك شود درك درست از معناي عدم، باعث مي

يط نداشتن در اين روش به معني افراط و تفر. تعليمي ناگارجونه براي اثبات مفهوم عدم است

اين راه ميانه، سير و سلوك است؛ راه ». رياضت جسم و لذت بردن از زندگي دنيوي است

ديگر اينکه اين راه ماية رهايي و نجات است؛ يعني . افتد وسط است و به افراط و تفريط نمي

« هاست به اشراق رسيدن و تجربه كردن حقيقت عالم بيداري و رهايي از سلسلة علت و معلول

ناگارجونه در بخشي از اين متن ضمن اشاره به عدم بودن ماهيت (. 87 :1999 ,         )

كند كه درك اين معاني، به درك معناي راه ميانه منجر  ها، بيان مي ها و غيرواقعي بودن آن پديده

نيز به معناي / گويم همه عدم است مي/ كنند  ها را هسته و شرايط متولد مي پديده»: شود مي

 (.Bồ Tát, 2001,     360: 320)« اين همان معني راه ميانه است/ رواقعي استغي

 گيري نتيجه. 3

بررسي اين موضوع در عرفان اسلامي و آيين . عدم از موضوعات محوري فلسفه و عرفان است

مولانا در جايگاه يکي . شود ها ديده مي بودايي درخور تأمل است؛ چراكه نقاط مشتركي ميان آن

هاي جهان  رفان مهم مسلمان، عدم را در معاني متعددي به كار برده است، ازجمله پديدهاز عا

وي همچنين . وكيف يا عالم الست و اعيان ثابته و فناي في الله كم تعالي، فضاي بي هستي، حق

لحاظ  هاي بياني، عدم را به گلستان، دريا و كارگاه تشبيه كرده است؛ هرچند به از طريق آرايه

شود  از نظر مولانا درك درست عدم باعث مي. وكيفي براي عدم قائل نيست مکان و كم فلسفي

 .دور بماند... انسان از امور نفساني، چون حرص، شهوت و حسد و

كه از  مادياميکاكاريکاو سوترا پراجنياپارميتا  ،متون بودايييکي از موضوعات محوري در 

ها و زنجيرة  در اين متون ماهيت پديده. است« عدم»روند،  شمار ميمتون مهم مکتب ماهايانا به

رو با  ، ازاين«بود»است در برابر « نمود»ها فقط  علت و معلول عدم تلقي شده است؛ هستي آن

شناسي در دين اسلام و  با توجه به تفاوت ساختاري معرفت. ديدگاه مولانا شباهت بسياري دارد

حقيقت »حال سخن از  بااين. مطرح نشده استآيين بودا، خدا و صفات او در متون بودايي 
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اسم  حد و بي به ميان آمده كه توصيفات آن شباهت بسياري به صفات خداوند دارد؛ بي« مطلق

در اين متون رسيدن به نيروانا . اين حقيقت مطلق نيز عدم خوانده شده است... . رنگ و و بي

مطرح شده كه از نظر شيوة سير و رهايي مطلق از رنج هدف غايي سالك بودايي ( عدم محض)

و سلوك و نفي انانيت، شباهت بسياري به سلوك سالك مسلمان و فناي في الله دارد؛ هرچند 

ها كاملاً متفاوت است، يکي براي رسيدن به نقطة آرامش و سکون مطلق و  هدف و غايت آن

 .تعالي ديگري براي رسيدن به حق

بردند و به نسبت علم حق داراي  سر مي دم بهاشعار مولانا، موجودات پيش از هستي در ع

در متون بودايي آغاز و فرجام . تعالي پا به اين جهان گذاشتند صورتي بودند؛ سپس با ارادة حق

ها نيز صرفاً از  ايجاد آن. روند جا مي اند و به هيچ جا آمده ها از هيچ ها عدم است؛ آن پديده

 .  گيرد هماهنگي هسته و شرايط شکل مي

تهذيب نفس، تواضع و درك : اين متون به نتيجة درك درست عدم نيز اشاره شده استدر 

؛ بنابراين موضوع تهذيب نفس نقطة مشترك ديدگاه مولانا (دوري از افراط و تفريط)راه ميانه 

 .و متون بودايي است

؛ اهميت بسزايي داردعرفاني  است و از نظر  و گسترده  متنوع مثنويعدم در  عانيم

رو با  اين از. به اين موضوع توجه شده استفلسفي كه در متون بودايي بيشتر از بُعد  اليح در

تأكيد بر نتايج درك درست عدم بيش . است  وجود تلقي محدود معاني، كاربرد آن بسيار پيچيده

تشبيه كارگاه  و بيابان، دريا، گلستانو عدم به  است تر شاعرانه مولانانوع بيان . است مثنوياز 

اما در اين متون بيشتر تکرار واژگان و نحو جملات و در مواردي كاربرد تمثيل  شده است،

صورت منظوم تأليف شده، توصيفات  كه به مادياميکاكاريکا كه مثلاً در ؛ چنان شود ديده مي

 .خورد چشم نمي اي به شاعرانه

 ها نوشت پي
1. śūnyatā 
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 دهند يم تياهم كائنات ةهم نجات به آن پيروان كه بودايي مهم هاي فرقه از يکي( mahāyāna) انايماها. 2

(Tư  đi n Ph              ông.) 

3. Suzuki Daisetz Taitero 

4. T.R.V. Murti 

5. J. May 

6. Edward Conze 

7. J. Takakusu 

8. Stcherbatsky 

9.    ch Tâm Thi n 

10.       ương Nguy n Văn, Hai 

           ư   Giơ  i Hương 

12. Sutra Prajñāpāramitā 

13. sūtra vaipulya   

14. Kumārajīva 

15. Xuanzang 

16. Thích Trí Nghiêm 

17. dāna-pāramitā 

18. śīla-pāramitā 

19. kṣānti-pāramitā 

20. vīrya-pāramitā 

21. dhyāna-pāramitā 

22. prajñā-pāramitā 

23. Madhyamakakarika 
 و علت ةزنجير چون اموري به كه است ييبودا ميتعال نيتر مهم از( pratītyasamutpāda) اسموتپادايتيپرت. 21

 (. Tư  đi n ph              ông)كند  معلول، راه ميانه و عدم بودن قوانين عالم طبيعت اشاره مي
25 . kumārajīva (311م ق113ـ) 

26.               êu 
27. Thích Tịnh Nghiêm 
28. Chánh Tấn Tuệ 
29. Subhūti 
30. paramārtha satya 
31. samvrti satya 
32. Nirvana 
33. anātman 

 اين كرامت در .خود است ليشدن مطابق م بيظاهر و غا قدرتِ ،(ṛiddhi viṣaga-jñānaṃ) اول كرامت. 43

 (.                       Tư  đ) ...و رود راه ايدر يرو كند، پرواز آسمان به تواند يم بدن
35. mādhyamā-pradipadā 
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